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تهرانی رضایی علی االله آیت
هجري شمسی 1385/08/20 با مقارن هجري قمري 1427/10/19
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ما بماند. این است، قبلی مطلب با مرتبط «الاتحاد»، ایستادیم آن اول که پاراگرافی این ،146 صفحه ما کتاب به
دو را بحث قبل، صفحه در اطه»، Hالأنار G وأ» از و برگردیم باید بعد می خوانیم، «ون»، از امروز را عبارت
وقفیهاطب،يجبأنینابهماماطب،و Hذلک:أنّمانو» کنیم. تقریر مرتبه

ناهنا،لأخذهاجة». Gرھان،إنماوابافىردا،اس  Hاباایانأصلا
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چه بکنیم، انتزاع مفهومی نامتناهی، خارجی، موجود یک از بخواهیم ما اگر برویم؛ جلو به قدم قدم حالا استاد:
دارد؟ منعی

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
نداریم. نیاز این از بیش استدلال مقام در هم ما استاد:

باشد. فوقیت یک می خواهیم ما است، نسبت اطراف اعتبار به نامتناهی این دانش پژوه:
دارد؟ عقلی محذوري چه ببینیم می خواهیم نداریم. کاري را خارجی اش نداریمِ بحث نه، استاد:

این و می بریم دیگر متلازم به پی العامّین المتلازمین احد از حقیقت در ما فلسفی، براهین در مستحضرید چون
«إن می گوییم: مثلاً می کنیم. انتزاع خارجیه مفاهیم از ما که هستند انتزاعی و اعتباري مفاهیم همه العامّین متلازمین

چرا؟ ،« جودا
«لأنهاصیل».

تشکیک به می بریم پی می چینیم، هم کنار تکثر با بساطت با را اصالت وقت آن بساطت. به می بریم پی اصالت از
اثبات مقام در مفاهیم این که باشم داشته مفاهیمی نامتناهی خارجی، مصداق یک از بخواهم من اگر حالا مثلاً.
منعی چه بگیرد، قرار دیگري بعض براي وسط حد بعضی یعنی باشد، دیگري بعضی انتاج علت می تواند بعضی

می کند؟ ایجاد مشکلی چه می آید؛ پیش
می خواهیم. خارج در ربطی وجود نحو به ولو انتزاع منشأ ما بالاخره دانش پژوه:

است. متحقق خارجی مصداق یک به انتزاعش منشأ استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

می آید؟ دست به چطور خارجی ثبوتیِ حاصرین بین حصر این که بگویم می خواهم من است، درست استاد:
باشد داشته حیثیتی یک شیء آن بشود، انتزاع وحدت آن از که باشد داشته حیثیتی یک شیء این مثلاً دانش پژوه:
ما فرض باشد، داشته نمی تواند که حیثیت نامتناهی بشود. انتزاع بساطت شیء آن از بشود، انتزاع امکان آن از که

است. محدود شیء این است این
یک حاصرین. بین حصر می شود این بگیرید، نظر در را چیزي یک الحدّین بین می خواهید شما موقع یک استاد:

دارد؟ مشکلی چه این بگیرید، نظر در نامتناهی حیثیات او براي می خواهید است، خارجی شیء یک نه، موقع
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است؟ محصور کدام استاد:
است. حاصرین بین محصور نمی گوییم اصطلاحاً را این

است روشن خیلی که باشد اگر لمِّی برهان در البته دانش پژوه:
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مطلق. انِ برهان نه، لمِ برهان استاد:
است. محدود خارجی شیء این بالاخره هم مطلق انّ برهان در دانش پژوه:

نمی کند. صدق آن بر الحاصرین بین حصر اصطلاحاً یعنی استاد:
نیست. روشن لمِّی برهان غیر در دانش پژوه:

چیز و بدهیم تغییر لااقل را اصطلاح باید نیست، حاصرین بین حصر لمِّی غیر در است، مشخص لمِّی در استاد:
بگوییم. دیگري

این بین دارند، خارجی حیثیت تا دو که محمول و موضوع این بین بالاخره یعنی حدّین. یعنی حصر دانش پژوه:
می کنند! خارجی مثال این بر صدق مردم اینکه حال و بگیرد شکل نامتناهی اینها متوسط و سلسله در یعنی تا دو
نامتناهی یعنی نیست. بالفعل بکنند اثبات بخواهند اثبات مقام در ولی می کنند درست جوري این را بودنش بالفعل

است. مثلاً جسم خارجی اجزاء نامتناهی کاملاً آن
نیست؟ بالفعل چرا استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال یه پاسخ در (استاد
حد بدون و بکنید تصور بخواهید را نظري شیء یک واقعاً اگر شما دارد. اساسی تفاوت یک این با آن استاد:

باشد. نامتناهی نمی تواند می گیرید، نظر در که وسط هایی حد این جا کرد، تصور را نظري شیء این نشود وسط
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

مبیَّن من براي و بفهمم را نظري قضیه این اینکه براي دارم، نظري قضیه یک این جا من نگوییم. جوري آن استاد:
من را وسط حد باشد. داشته وسط حد باید یعنی دلیلی؛ به بشود مدلل باید تبیین براي بشود. تبیین باید باشد،
ث» باشد بدیهی اگر نظري. یا است بدیهی یا می گویم قضیه؛ دو این در می کنم کلام نقل می گیرم. قضیه دو از
نرسم تا بالاخره بروم، که کجا هر تا من هکذا. و آن علیه متوقف در می کنم نقل باز باشد نظري اگر اطب».

است. مانده نظري من نظري قضیه این بالذات، بدیهی به
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

می کند؟ فرقی چه است، همان این استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

می گردم؟ دیگر قضیه اي دنبال چه براي می گردم، دیگر قضیه اي دنبال این جا دارم که من ولی است، درست استاد:
و بخورد گره دیگري وسط حد به من وسط حد این اگر کردم، پیدا که وسط حد کنم. پیدا وسط حد می خواهم

نرسیدم. محمول به کنم شروع موضوع از نرسیدم، موضوع به کنم شروع محمول از اگر من یعنی هکذا،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

دارید. وسط حد نامنتاهی محمول و موضوع بین شما پس رفت، بالا شما وسط هاي حد نامتناهی اگر استاد:
نمی کنم. تصورشان من دانش پژوه:

نبود! نامتناهی که کنید تصور می توانستید اگر استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

این جا در تدریج عدم و تدریج اصلاً نبود. تصور قابل ما براي باز می بود خارج در هم اگر بگویم می خواهم استاد:
ندارد. نقشی

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
بالفعل یعنی شد، مبیَّن و نبود مبیَّن یعنی شد، روشن برایم نظري قضیه این من اگر نیستند، متحقق بالفعل استاد:

است. همین سر بر من صحبت شد. محقق
بالفعل؟ چرا دانش پژوه:

است. شده فرض نظري قضیه این که است این فرض اینکه به خاطر استاد:
شد. محقق آهسته آهسته زمان طول در نشد. معنا تا دو این بین بالفعل این دانش پژوه:

داد؟ من به قضایا آن چیزي چه شد، محقق که آهسته هایی آهسته آن استاد:
نشست؟ کجا وسط حد داد. وسط حد

قبل نداشتیم، بالفعل را نامتناهی ما محمول، و موضوع بین یعنی نشست. محمول و موضوع بین تنهایی دانش پژوه:
داشتیم. اینها از

نشد؟ یا شد مبیَّن من براي الآن قضیه این استاد:
است. نشسته وسط این در وسط حد شد، هم اگر «ثاطب»، نشد اگر

نیست. بالفعل ولی دانش پژوه:

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است. نشده مبیَّن پس استاد:
نیست. بالفعل اینها بین ولی هست، بالفعل ولی دانش پژوه:

می کنید؟ فرضش کجا پس باشد، اینها بین باید استاد:
چه؟ یعنی اینها بین دانش پژوه:

شویم. قائل را محدودیتی یک و بکنیم لحاظ را اتصالی اینها بین یعنی
محمول. و موضوع چون دارند، که محدودیت استاد:

کند. پیدا تحقق می خواهد هم نامتناهی محدودیت، این در دانش پژوه:
است. همین هم ما فرض استاد:

وسط. این در نمی کنیم تصور را نامنتاهی که لحظه همان است، ب أ، که می کنیم تصدیق ما وقتی دانش پژوه:
نمی کنیم؟ یا می کنیم تصدیق استاد:

نمی کنیم. نامتناهی تصور دانش پژوه:
نمی شود؟ یا می شود مبیَّن ما براي مطلب این یعنی استاد:

از ما بگویید باید یا ندارد: بیشتر راه تا دو است مشخص شد، مبینّ اگر که است همین بارشان استدلال تمام اصلاً
یا نیست. نامحدود وسط ها حد که است این معنایش این بالذات، بدیهی قضیه یک به رسیدیم نظري قضیه این

ندارید. حکم ندارید، قضیه این به نسبت تصدیقی شما یعنی است، نامحدود وسط ها حد اگر
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بخواهد که نمی رسد جایی به می رود، پیش متسلسلاً که امري یک یعنی الحاصرین بین حصر نامتناهی اصلاً استاد:
کند. پیدا تحقق حد تا دو بین

می شود. اینها و تناهی عدم مانع حد تا دو این است. محمول و موضوع هم دو هر دانش پژوه:
است. درست می شود، تناهی عدم از مانع حد تا دو این استاد:

زمانی محدودیت آن است، تناهی عدم از مانع که نیست حد تا دو این اثبات مرحله در این جا ولی دانش پژوه:
است. تناهی عدم از مانع که است

باشد؟ زمانی محدودیت چرا است، حد تا دو همین نه، استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

کند. پیدا تحقق نامتناهی نمی تواند وسط این هم باز باشد، ابد تا ازل از استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چرا؟ استاد:
هست. وسط حد هست، حکم اگر

است. دانه دانه و تکی تکی دانش پژوه:
باشید. داشته باید را همه باشید، داشته شما اگر را اخیر وسط حد چون هست، باهم اتفاقاً همه اش استاد:

باشیم. داشته نباید بالفعل دانش پژوه:
هست. داخل این همه باشیم. داشته باید بالفعل استاد:

نمی کنند. واحد آن در اعداد همه به استقلالی وجه دانش پژوه:
حد است. چنین این اخیر نوع دارد. خود در را فصول و اجناس همه شما اخیر نوع است، مطلب تا دو نه، استاد:
سلسله شما اینکه به خاطر نیست. شما اخیر وسط حد وگرنه دارد، خود در را وسط ها حد همه شما آخر وسط

می روید. پیش طولی
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

اخیر. وسط حد تحقق که است این ما مراد نیست. درونش قبلی مفاهیم یقیناً وسط حد مفهوم نه، استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

باشی. داشته را این باشی داشته را آنها تا شما که نمی شود پس آنهاست، بر متوقف وجوداً اگر استاد:
تصور را این ذهن که وقتی باشیم. کرده تصور را آنها که نیست لازم می کنیم، تصور اینکه حین در ولی دانش پژوه:
می کند، خارج تصورش از می کند، تصور را مقدمات باشد. کرده تصور هم را بقیه که نیست جور این اصلاً می کند،

می کند. تصور را وسط حد فقط فعلاً
نمی رسد. اخیر سلسله به نمی رسد، برسد، این جا به بخواهد که همین استاد:

بکن. تصور را نامتناهی واحد آن در الآن اینکه به خاطر ولی است. تسلسل به خاطر دانش پژوه:
حاصرین. بین حصر می شود می کنیم، فرض محمول و موضوع بین را تسلسل این چون بود، که تسلسل استاد:

آهسته و می آید یکی زمان طول در تدریجاً را این جاست. همین در مشکل نیست. بالفعل بینش دانش پژوه:
www.rezaitehrani.ir3
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می رود. یکی و می آید یکی می رود،
فرض دو این بین من که است این است، مهم آنچه بیاید، یک جا می خواهد بیاید، زمان طول در می خواهد استاد:

کردم.
که می گوید ما استدلال ولی نیست. شکی این در است، تمام اول استدلال اول. استدلال می شود آن دانش پژوه:
با را همه ما اثبات مقام در مسلماً ولی می شوند، محقق دوتا بین باهمدیگر واحد آن در همه یعنی بالفعل، همه شان

نداریم. قبول حدّین بین واحد آن در هم
نمی شود، بدیهی من براي که باشم نداشته داریم. بدانم، بدیهی بوده، نظري که را قضیه این بخواهم من اگر استاد:

نمی شود. روشن
هیچ بکند. تصور هم با سلسله ها تمام روي نیست، لازم تصور این وقت هیچ نداریم. باهم ولی داریم، دانش پژوه:
را همه که نیست لازم حتماً لذا است، طبیعی خیلی و می کند تصور دانه و دانه و پله پله نیست، جوري این وقت

باشیم. داشته محمول و موضوع بین را نامتناهی بخواهیم بعد باشیم، داشته بالفعل باهم
بفهمم. را قضیه این می خواهم الآن من که است جهت این به بودن بالفعل استاد:

است. کافی بفهمیم را آخري این که همین دانش پژوه:
بفهمم؟ را اولی اینکه بدون بفهمم، چگونه را آخري استاد:

نمی توانیم که همدیگر با قطعاً است. تدریجی سلسله ها همیشه فهمیدیم. را قبلی ها که گونه همان دانش پژوه:
کنیم. تصور

اول. به بروم می خواهم آخر از دارم من آخر، به می آیید اول از می روید شما استاد:
است. تدریجی حرکت این دانش پژوه:

آدم. حضرت تا نداریم که قهقرایی حرکت استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بنویسید! منهه حاشیه در که می گفت منتظري آقاي مواقع جور این استاد:
بنویسیم! منهه حاشیه در برویم حالا

نمی فهمم! من
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

می فرمایید؟ را سوالب بحث استاد:
جمع بندي. مقام در می بینیم را مطالب دیگر بار یک برمی گردیم حالا

«ونذلک: بخوانیم. برگردیم باید مرتبه دو را قبلی پاراگراف تا دو یکی که کردم عرض 146 صفحه
اس،  Hاباایانب،وأصلاطیهمابهناب،يجبأنیطیهاوقف Hأنّما
فصل این مباحث از علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم را نتیجه چهار ردافىابارھان»،

می گیرند.
کتاب به مربوط مطلب این می فرمایند جهتی. از باشد نتیجه به علم باید مقدمات به علم که است این اول نتیجه
صورت به بلکه نکنیم، مدلل البرهان کتاب در را مطلب این می توانیم و البرهان کتاب به مربوط نه است، القیاس
علم مقدمات، راه از ما که دانستیم بیان، سه یا دو با کردیم. هم مدلل این جا در ما ولی کنیم؛ أخذ موضوعی اصل
مشهور اشکال آن که این جاست و باشد نتیجه به علم گونه اي به باید مقدمات به علم پس می کنیم. پیدا نتیجه به
است منطوي مقدمات در نتیجه آیا که می نماید رخ است منطقی قدیمی اشکال و شد عرضه ابن سینا جناب بر که

نه؟ یا
با باشد، منطوي مقدمات در نتیجه اگر ببریم. نتیجه به پی مقدمات از نباید ما نباشد، منطوي مقدمات در نتیجه اگر
نتیجه باید پس داریم، معلومه امور عنوان به را مقدمات و داریم را مقدمات خود ذهن خزانه در ما اینکه به توجه

باشیم. داشته هم را
قیاس چینش صورت دو هر در و است بوده معلوم نتیجه فرض، یک در می ماند. مجهول نتیجه فرض، یک در پس

است. لغو قیاس چینش است، بوده معلوم نتیجه است. لغو قیاس چینش بماند، مجهول نتیجه است. لغو
ضمن در ما که است این ابن سینا مشهور جواب دادند، اشکال این از جواب چهار البته ابن سینا مشهور جواب

.«ٍ» است، اجمالی علم اما نتیجه، به داریم علم مقدمات،
که است این اول مطلب شد. مشخص اول مطلب پس تفصیلی؛ علم می کنیم، پیدا نتیجه به علم قیاس چینش با
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تقریر مناسبت نحوه باشد نتیجه با مناسب و مربوط مقدمات باید پس برُد پی نمی توان متباین به متباین از چون
اول. مطلب این بوجهٍ، است نتیجه به علم مقدمات به علم پس شد،

نظري با نسبت بودنِ ضروري و است ضروري نسبت ضروري، قضایاي در می فرماید علامه مرحوم دوم: مطلب
چنین این فلسفی مباحث در خصوص به بلکه است ممکن نه است، ممکن یعنی است. سازگار اطراف تصور بودن
محمول و موضوع تصور صرف به اما دارد؛ دقت و تأمل به احتیاج است، نظري محمول و موضوع تصور که هست
با تصدیق بودن ضروري ریةاصور»، G Gصدیقافىضروریةالا» کلی: قانون پس می شود. نسبت به حکم
این می فهمم کنم، فهم را جوهریه حرکت کنم، تصور حقیقتاً را جسم اگر من ندارد. منافاتی تصور بودن نظري
کنم، تصور درست را امکان کنم، فهم را ماهیت اگر است. بدیهی «الجسمکلحرکةالجوھریة»، که جمله

است. روشن است، بدیهی «ماھیةممکنة»، اینکه
این از را محمول و موضوع ما که معنا این به داریم، چهارگانه تقسیم یک ما بحث این در کردیم عرض هم قبلاً

می سنجیم: نسبت با که جهت
است. بدیهی نسبت به حکم است، بدیهی محمول تصور و موضوع تصور است. بدیهی دو هر . 1
است. نظري نسبت به حکم است، نظري محمول تصور و موضوع تصور است. نظري دو هر . 2

مرحوم است. بدیهی نسبت به حکم است، نظري محمول تصور و موضوع تصور که گفتیم الآن که آنچه . 3
است؛ چنین این فلسفی و علمی مباحث از کثیري که دارند تصریح المتألهین صدر مرحوم و مطهري شهید
ارائه صحیح تصور می خواهند موضوع تنقیح این با موضوع. تنقیح نام به دارند چیزي مباحث، آغاز در لذا

است. آن همراه به تصدیق شد، تصور درست اگر که می دانند چون کنند،
است. نظري نسبت به حکم است، ضروري اطراف تصور و محمول و موضوع تصور یعنی است؛ سوم عکس . 4
بودنِ ضروري یا بودن نظري در نقشی اطراف تصور بودنِ ضروري یا بودن نظري که می فهمیم آخر قسم دو این از

می کنیم؟ تأکید داریم نکته این روي چرا ندارد. نسبت به حکم
اعتبار به شده، دانسته نظري قضیه اي است. پرُکاربرد هم بسیار است. همین مغالطه انحاء از یکی اینکه به خاطر
به شده دانسته ضروري قضیه اي است. ضروري قضیه اصل اینکه حال و باشد بوده نظري اطرافش تصور اینکه

دارد. فراوانی موارد این و است نظري نسبت به حکم اینکه با بوده ضروري اطرافش تصور اینکه اعتبار
سهل این است. ممتنع سهل مسئله می گویند که علمی کتاب هاي در داریم تعبیري که است قسم دو همین در

گرفت! خنده مان خیلی شنیدیم را تعبیر این بار اولین ما که می اندازد مشهدي تعبیر یک یاد را من ممتنع
است»! ممکن «محالِ می گوید: که است تعبیري یک مشهد در

است»! ممکن «محالِ که شنیدم مکرر من است. محال می گویند را «نمی شود» این نمی شود. یعنی است محال
اعتباري به یعنی نیست؛ هم و است آسان هم یعنی ممتنع سهل است. ممتنع سهل یعنی است»، ممکن «محال حالا
که است رفته کار به تعبیر این صدرایی حکمت و عبارات با ارتباط در نیست. آسان اعتباري به و است آسان
می خواهد، درس نه این می گوید می بیند را اسفار عبارات انسان یعنی است؛ ممتنع سهل صدرایی حکمت اصلاً
سنگین مطلب نه، می بیند کند هضم می خواهد وقتی را مطلب باشد. نداشته هم را مطالعه لیاقت تازه تدریس. نه

بگذریم! است. بالا و است
به مربوط جمله است. گرفته قرار منطقیین بحث مورد جمله این که شده نقل ارسطو از جمله اي سوم: مطلب
علمی وسیله به ذهنی تعلّم و تعلیم هر «ليموذھنىفبعق»، که است این جمله ماست فصل این
می رود. کار به معنا دو هر در آموختن چون دادن، یاد و گرفتن یاد یعنی معنا دو هر به آموختن اصلاً پیشین. است
علامه مرحوم دادند. قرار عنایت مورد کلمه به کلمه را جمله این بعدي ها ندارد. معنا پیشین علم بدون آموختن
یعنی تعلّم و تعلیم که است کرده بیان مفصل را مطلب شفاء در شیخ است. کرده مختصر را مطلب خیلی طباطبایی

چه؟
«فکري»؟ نه «ليموذھنى»، گفته چرا است. کرده تبیین را این

«ذھن»؟ نه «ليموذھنى»، گفته چرا شیخ. است کرده تبیین را این
www.rezaitehrani.ir5
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است؟ آورده مفرد و نیاورده تثنیه چرا
است. کرده تبیین را این

است؟ بائی چه باء ،«فبع»
است؟ سببیتی نوع چه است، سببیت باء اگر

می شود؟ شکوفا و می شود زاییده مقدمات از نتیجه آیا
است. گرفته قرار بحث مورد این

ذاتی؟ سبق یا است زمانی سبق است، سبقی چه سبق این «فبعق»،
شد. مجموع در مطلب پنج نظرم به دادند. قرار بحث و عنایت مورد هم را این

ذهنی، از مراد که دارند مطلب این به اشاره اي یک فقط گرفته، فاکتور را بحث ها همه طباطبایی علامه مرحوم
تعریف کنیم. پیدا دست مجهولی به آنها توسط تا بچینیم را معلومات ما اینکه یعنی فکري از مراد و است فکري

فکر:
واديإلىاراد۱» كرحركةإلىابادي Gوا»

حالا مجهول. سوي به برگشتن معلومات از و معلومات سمت به مجهول از حرکتی است، الحکرتین مجموع فکر
بخوانیم. قاعده این به راجع شفاء در را شیخ عبارت بخش این کردیم تمام را فصل که بعد بدانید صلاح اگر
نه «ليموذھنى»، فرمود: چرا بکنیم. اشاره را مطلبش یک نباشد، عریضه از خالی اینکه بدون شاید حالا

«ذھن»؟
نیاورد؟ تثنیه چرا

ایجاد ما مستحضرید حقیقت. دو نه است حقیقت یک است. وجود و ایجاد مثل تعلّم و تعلیم حقیقت در گفتند
حق ایجاد هم من است. یکی حقیقتاً وگرنه قابل. به نسبت در را وجود و می بریم کار به فاعل به نسبت در را
گفتند را تعلّم و تعلیم دارم. وجود می گویم را خود ایجادم، می سنجم پروردگار به نسبت حق. وجود هم هستم
حقیقت یک وگرنه است. تعلّم العلم قابل به نسبت است، تعلیم العلم فاعل به نسبت است. وجود و ایجاد مثل
می شود بشود، داده نسبت متعلّم به تعلیم. می شود معلم، به و بشود داده نسبت فاعل به که است علم نیست. بیشتر

است. شده گفته مفرد لذا و تعلّم
بود. سوم مطلب هم این حال هر به

معلومات راه از ما چگونه که آمد دست به جا همین از می فرماید طباطبایی علامه مرحوم که است این چهارم مطلب
می رسیم؟ مجهول به

مجهول نباید یعنی مطلق. معلوم نباید و باشد مطلق مجهول نباید مجهول، مطلوب، نتیجه، شک بدون می فرماید
و بدانیم را او بخواهیم ما و باشد ،«و» معلوم اگر .«ٍو» معلوم نباید و باشد «ٍو»
طلب مورد مطلق مجهول باشد، مطلق مجهول باشد، ،«و» مجهول اگر است. حاصل تحصیل بفهمیم،
تشکیل را پارادوکسی این خود که ه»، لايخ» که خواندیم فلسفه در «اجلاطلق»، نمی گیرد. قرار

ه»؟ کفلايخٌ اخ» که می داد
 لايخ» نه هلايجاب»، طلقلايخلاجا» که ما نظر به گفت فیاّضی آقاي که بود آن هم درست جواب

هلقا».
است. فلسفی بحث بحثش آن حالا که داد می شود سلبی خبر

آن بخواهم من که نمی گیرد تعلق طلب مطلق مجهول به چون باشد، مطلق مجهول نباید ما مجهول مطلوب پس
تحصیل رفتن او یادگیري دنبال به مطلق معلوم چون باشد مطلق معلوم نباید کشف. براي بشود واقع مطلوب
استنتاج که شد روشن که می فرماید علامه مرحوم را مطلب آخرین است. محال حاصل تحصیل و است حاصل
با را نتیجه می خواهیم که جایی در ما حدس. برخلاف ترکیب، و است تحلیل با همراه دائماً فکر وسیله به نتیجه
از برسیم، مناسبه معلومات به تحلیلاً مجهول مطلوب از باید باشیم، داشته شهود با نه الهام، با نه حدس، با نه فکر،

برسیم. مجهول مطلوب به ترکیباً باید مناسبه معلومات
وأجت»،

ّ
«رک نبود، آنها در مجهولی جهت مناسب معلومات آن اگر مناسب، معلومات سراغ رفتیم اگر حالا

مناسب معلومات آن خود اگر اما می گیریم. نتیجه می دهیم، تشکیل قیاس می کنیم، ترکیب را مناسبت معلومات
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بدان ها شدن معلوم این وسیله به تا کنیم، معلوم بیابیم، را مجهولاتشان باید باز «مةولة»،
به برسیم تا بدهیم تشکیل باید را قیاس چندین ما گاه مرکّب قیاس در مرکّب. قیاس یعنی این کنیم؛ پیدا دست

بدیهیات. و اوّلیات
کردند شروع ایشان استاد، محضر نشستیم بودم، اسفار دوم جلد جلسه اي است. مانده باقی ذهنم در خاطره یک من

بود! دوم جلد اسفار از بحثی چه نیست یادم کنند. تبیین را اسفار مطلب می خواستند مطلب، تقریر به
بود. مرکّب قیاس قیاس، رسیدیم. نتیجه به تا چیدند مترتبا قیاس یازده می دانم ولی

حدس، در ما که است این دیدگاه یک است. دیدگاه دو حدي در «اماالس»، است، چنین فکر در کردیم فرض
مطلوب حدس در یعنی داریم؛ واحدة حرکۀ نداریم، حرکتین ما حدس در داریم. ترکیب فقط نداریم، تحلیل
نداشتیم. معلوم سمت به حرکتی ما اصلاً گویا که می درخشد ذهن براي همزمان چنان معلومه مقدمات با مجهول
جا، همه است محال طرفه نیست. چنین که است این دوم دیدگاه داشتیم. مجهول سمت به معلوم از حرکتی فقط
حدس آیا که داشت وجود هم قدیم از مبنایی اختلاف این که است لذا و است فکر سرعت حدس این جا. حتی
است مطرح عرفان در بحث این نظیر سریع. فکر است، فکر حقیقت حقیقتش حدس یا دارد فکر از غیر حقیقتی

حقیقت. یک یا دارد حقیقت تا دو جذبه و سلوك آیا که
تکرار هم خیلی و بودند پسندیده خیلی حسین زاده استاد جناب را تعبیر این دارد، تعبیري القواعد تمهید صاحب
سلوك. در است جذبه مانند به علمیاّت در حدس می گوید: که است این القواعد تمهید صاحب تعبیر می کردند.
و حدس حقیقت در حدس. نام به داریم چیزي ما هم علم در جذبه. اسم به داریم چیزي ما عملی سلوك در
جاهاي در این و آمده آغوش در خوردن دل خون بدون است. آمده درآغوش زحمت بدون که است دولتی جذبه

دارد. وجود هم مختلف
می بیند را او وقتی انسان که بود این تعبیرش قائم، بیمارستان در داریم پزشکی یک ما می گفت ما دوستان از یکی

نیست! نرمالی و متعادل آدم یعنی است؛ کم مقدار یک که می کند احساس
تخت روي که بیمارانی به همین جور و می کند حرکت بخش در دارد. قوي اي پزشکی حدس بسیار بسیار می گفت
قلبش دریچه باید ظاهراً این دارد، خون فشار این دارد، زردي این می گوید اَنترن ها این به می شویم رد که خوابیدند

باشد! گشاد
علم در هنرش ابن سینا است. قوي خیلی او پزشکی حدس می گفت می گوید. درست هم درصد 99 تقریباً گفت
است، الصائب الحدس صاحب که ستوده این به ستوده کس هر را ابن سینا نیست. این غیر و است همین اصلاً
بسیار حدس است. بوده حدس صاحب بسیار بسیار پزشکی، در چه فلسفه، در چه منطق، در چه ریاضی، در چه

داشت. قوي اي
نیست. دعوایی ظاهراً ندارد، ترکیب یا تحلیل دانش پژوه:

دارد؟ یا ندارد حدس استاد:
نیست! این نبود و بود سر دعوا دانش پژوه:

نداریم. تحلیل حدس در ما که بعضی دارند تصریح است. همین سر دعوا اتفاقاً و است این سر یعنی استاد:
اراده، بدون می رسیم نتیجه به می کنیم حرکت وقتی نداریم تحلیل که ما باشد؛ طور این باید دو هر در دانش پژوه:

می شود. حاصل برایش آناً نه یا دارد، حرکت می کشد، طول یعنی می برد، زمانی مدت یا
نداریم؟ یا داریم حدس در را أولی حرکت این ببینیم می خواهیم ما نه، استاد:

مجهول. به معلوم حرکت این دانش پژوه:
معلوم. به مجهول از حرکت استاد:
نداریم. می گویند را این دانش پژوه:

نداریم؟ می گوید کسی چه نه، استاد:
بعد دارم، را مجهول اول من ثانیه میلیاردم یک یعنی أدنی به ولو هم حدس در ما که دارند تصریح بعضی دارند،

را. معلوم
طرفش آن ولی است، مجهول به معلوم از حرکت فقط طفره است، فلان طفره می گویید شما وقتی دانش پژوه:

ندارد. ربطی نباشد یا باشد طفره
ندارد؟ ربط چرا استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
برنمی آیی. مجهول وضع استعلام صدد در باشی، نداشته «بماأنهلٌ» را مجهول تا شما چون استاد:
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می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
بر صحبت بشود. روشن برقی و بخورد گره که نیست منفی و مثبت مثل چنین این شد. مطلب تا دو نه، استاد:
مناسبی معلوم اینکه اصلاً باشم، نداشته مجهول به نفس التفات زودتر ثانیه صدم یک ولو اگر من که است این سر
به خاطر ما است ممکن می گویند است. این می گویند که کسانی حرف بدرخشد، من ذهن در هم با مجهول این با
،«فىآنٍوا» من که است محال باشم، نداشته ذهن در «بماأنهل»، را مجهول من تا اما نفهمیم، سرعت

بشود. روشن حرکت بدون و یک جا من براي مجهول و علوم
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چرا؟ استاد:
نیست. لازم طفره دانش پژوه:

می شود. طفره این اوست، مقدمه عنوان به این گفتیم ما اگر استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

«ق»، در این حالا که زمانی نظر از ثانیه صدم یک ولو شما می گویند است. همین حرفشان آنها استاد:
«بماأنهب»، و «بماأنهل»، را مجهول قبل ثانیه صدم یک ولو شما اگر داریم. حرف ما حالا سبق این در

باشید. نداشته
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نمی دانیم. را این که وصف این با استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

دیگر جاي من دارد. مرصاد در الدین نجم جناب را مطلب این به تصریح جذبه در است. این حرفشان استاد:
است. سیر سرعت در فقط تفاوت نیست. جوهري فرق سلوك و جذبه بین من نظر به که می فرماید ایشان ندیدم.
بسیار را یکی هستند. سالک دو هر است، کار یک نیست، کار تا دو مجذوب سالک با سالک مجذوب می گوید
ظاهر نیست. چنین عرفا سایر عبارت ظاهر اینکه حال و می برند تأنی با را یکی نبرده اند. گویا می برند، سریع
بالاترین در فناء، مقام در توحید، مقام در می گذارند دفعه یک را فرد یک گویا که است این عرفا سایر عبارات
را او و می دهند نشان او به و تأنی با را همین مرتبه دو و برمی گردد حالا می کند، طی را دومش سفر بعد درجه،
سلوك کرده، سیر هم او نیست. طور این و جذبه است، غلطی تصویر تصویر، این که می گوید ایشان می برند.
رفته آن جا از افعالی، توحید رفته آن جا از قیامت، عالم رفته برزخ عالم از برزخ، عالم به رفته طبع عالم از کرده
دارد تأکید مرصاد در مطلب این روي است. نرفته گویا است، رفته شبه یک را ساله صد ره منتها اسمائی. توحید

است. همین حق که می گوید و الدین نجم
صحبت و است حقیقت یک یا است تا دو فکر و حدس حقیقت هم فکر و حدس بحث در ببینیم می خواهیم حالا

است؟ کُندي و سرعت در
جا یک و است حرکتین جا یک واقعاً و تاست دو حقیقت می گویند نیست، تحلیل اصلاً می گویند که آنهایی
سبق نه است ذاتی سبق شبیه سبق «ق»، هم این است حرکت می گوییم که هم آن تازه است. حرکت

مقدمات؟ کجاست اصلاً شد. معلوم مجهولی یک که می بینم دفعه یک ،«فىآنٍوا» واقعاً زمانی.
زیاد قدر آن سرعت می گویند است، فکر حقیقت حقیقت، نه، می گویند که آنهایی بود. خواهد هم با قدر این یعنی

برسیم. نتیجه به بخواهیم اگر می ماند ظاهراً هم بحث این که نمی کند احساس را حرکت انسان که است
بعید هم دو این از غیر به و می خوانیم را عبارت همه می کنیم، تکمیل را قبل مطلب هم ما قبل، جلسه در حالا پس

برسیم! می دانم

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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